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یادداشت زاویه دید

یکی را کچل کــرده‌ام، آن‌یکی را سفید. برای آن‌یکی 
ــه یــادگــار مــانــده؛  هــم هــمــه خـــاطـــره‌ای کــه از مــن ب
جلز‌و‌ولز‌زدن‌هایم برای چاپ یک مطلب و رد‌شدنش 

برای هزار و یک علت ناشناخته بود.
اما همه به‌اتفاق‌ نظر می‌گویند بزرگ شده‌ام.

ــوده‌ای بین  ــا حلقه مــفــق مــن بـــزرگ شـــده بـــودم ب
زندگی‌ام که هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد و وقتی 
می‌خواست در توصیفم چیزی بگوید، تولدی را به‌طور 
خاص تبریک بگوید که به خیالش به‌هم بچسبد، 

برایم می‌نوشت: دختر پر‌»تلاش«
و دقیقا مشکل همین‌جا بود. من خیلی‌وقت بود 
توی زندگی‌ام تلاش عجیبی نکرده بودم. یک داستان 
وجود دارد، مفصل، درباره این‌که وقتی مدرسه‌ات 
عوض می‌شود می‌توانی یک منِ جدید از خودت به 
نمایش بگذاری که همه را انگشت‌به‌دهان کنی. من 
سال سوم راهنمایی بعد از دو سال درس‌خواندن 
در یک مدرسه خیلی‌خوب و افت لاتی داشتن از این 
تنزل درجه و رفتن به یک مدرسه خیلی‌معمولی به 
یک تحول عجیب دست زدم. تلاش کردم از خودم 
یک آدم جدید نشان بدهم و بشوم شاگرد سوم 
مدرسه. همانی که با ولــوم ۱۰ لیگ اروپــا را ساعت 
12:30 ‌شــب درحــالــی نــگــاه مــی‌کــرد کــه ســه ساعت 
فقط زبان خوانده و مطمئن است  حداقل۱۶ به بالا 
می‌آورد و بنابراین پدر را راضی می‌کرد بتواند دیروقت 
فوتبال تماشا کند. اینکه چه شد و چه نشد که آن 
دختری که برای یک بازی فوتبال سه ساعت زبان 
می‌خواند و تــاش می‌کرد بماند امــا همین دختر 
امروز سال‌هاست نرفته رانندگی یاد بگیرد درحالی‌که 
شب‌ها خواب رالی اتوموبیل‌رانی می‌بیند و عاشق 
۲۰۷ دنده‌اتومات شیشه ظلمات است. همانی که 
نرفته مدرک کارشناسی‌اش را یه توک‌پا دو خیابان 
آن طرف‌تر بگیرد و بزند به زخم کار‌هایش و ادامه 
تحصیل بدهد بااین‌که عاشق درس‌خواندن است.
من انگار سال‌هاست تلاش نکرده‌ام تا طلاش کنم...

طلاش کردن!
زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گفت‌وگو گزارش

ناامیدانه به قلمرو‌ روزنامه نگاه می‌کردم و در دل، 
حسرت این را داشتم که چرا نوشته‌هایم به چاپ 

نمی‌رسند؟ مشکل از چیست؟
تازه‌وارد پرتوقعی بودم که انتظار داشتم از همان 
بدو ورود، متن‌هایم یکی پس از دیگری به چاپ 

رسیده و دیده شوند.
با  و  بزنم  را  چیز  همه  قید  بــودم  گرفته  تصمیم 
نوجوانه خداحافظی کنم‌ اما راستش دلم می‌لرزید.
من نوجوانه را دوســت داشــتــم، این‌که بمانم و 
گر به چاپ نرسد هم دوست داشتم  بنویسم حتی ا

اما با ناامیدی‌هایم چه می‌کردم؟
چندباری با دوستی که در این مسیر همسفر من 

کردیم و هربار به نتیجه‌ همیشگی  بود، صحبت 
می‌رسیدیم.  »مریم تو باید ادامه بدی، باید تلاش 

کنی و باید منتظر نتیجه‌ تلاش‌هات باشی.« 
که مرا هرهفته  جمله‌ای ســاده اما پر از مفهوم 
مجبور به قلم زدن می‌کرد و در این میان نقش 
کریمی جانم(  معلم امیددهنده‌ نوجوانه )خانم 
خیلی زیاد، پررنگ بود.  با این همه، تلاش‌های 
گر نکته  مستمر و سختکوشی‌ها ادامه داشت. ا
وجــود  سیاه  و  ناامیدی  دوران  آن  در  سفیدی 
داشت، همین تلاش‌های پی‌در‌پی و جانزدن‌ها 
که  ، قشنگ بــود. هنگامی  کــار بــود. اما سرانجام 
بی‌خبر از همه جا تلگرام را باز کردم و با تبریک‌های 

مــتــعــددی مــواجــه شـــدم که 
نمی‌دانستم برای چیست‌ .

کلمه‌  کــلــمــه بـــه   ، ــار  چــنــدیــن‌ب
صحبت‌های خانم کریمی را 

به گوش جان می‌سپردم 

گویای  که  و چشم‌هایم لبریز از اشک بود. اشکی 
ذوق وصف‌ناپذیر درونم بود. 

چه لذتی دارد وقتی نام و عکس و متنی که خودت 
با جان‌و‌دل قلم زده‌ای را در صفحه‌ رسانه‌‌ای با 
میلیون‌ها طرفدار ببینی. نوجوانه به من یاد داد 
باید برای هر چیزی بهایی بپردازم، گاهی بهایش 
گاهی  تلاش است و 

. ... انتظار

که متن‌هایم را  تعریف از خود نباشد امــا، افــرادی 
که در نویسندگی  خوانده بودند همیشه می‌گفتند 
کتاب یا متنی از خودم  مستعدم و روزی می‌توانم 

کــار را به چاپ برسانم اما فکر می‌کردم نوشتن، 
امثال من نیست و باید به درس و 

مدرسه‌ام بچسبم، تا شاید 
 ، روزی، در سال‌های دور

کنم  شــروع بــه نوشتن 
و واقـــعـــا مــتــونــم را به 

چاپ‌برسانم.
مــــدرســــه‌ام،  دوران  در 

می‌شدم  آشنا  همسالانم  بــا  کم‌کم 
و بــه دغــدغــه‌هــا و معضلات آنــهــا پــی مــی‌بــردم اما 
گاهی حتی به  نمی‌دانستم که چطور باید به آنها و 
کنم و چگونه می‌شود چنین موضوع  خودم کمک 

مهمی را با دیگر افراد این جامعه بیان کرد.

کمال  تا این‌که توانستم وارد ایــن نشریه شــوم. با 
ناباوری دیدم که بالاخره می‌توانم متن‌های خود را 
در مجله‌ای چاپ کنم و حتی مهم‌تر از آن، می‌توانم 
درباره خودمان حرف بزنم. نوجوانانی که شناخت 
آنها نیاز این جامعه است. چرا که آنها به راستی آینده 

کشور عزیزمان هستند.
دوباره ذوقم برای نوشتن را به دست‌آوردم و شروع 
کردم به پر کردن دفترم و هر هفته بیشتر و بیشتر برای 
این کار وقت می‌گذاشتم. روزی که اولین متنم در این 
مجله چاپ شد را به یاد دارم. متنی در مورد تأثیرات 
و عواقب تقلید نوجوانان از 
با   ، مشهور چهره‌های 
ــام طـــرفـــدار مقلد  نـ
که در مجله آخرین 
ــد.  ــاپ ش ــ ســلــفــی چ
حــتــی تــوصــیــف لذتی 
کــه بــا دیــدن نــام خــود بر 
کاغذ دیدم برایم بسیار دشوار  روی 
است... پس در آخر متشکرم از نوجوانه، که توانست 
چنین فضایی برای افرادی مثل من فراهم کند. چرا 
که حداقل برای من یکی، از بهترین اتفاقاتی است 

خ داده. که در عمرم ر

نوشتن و خلق کردن جهان و احساسات در قالب 
متن، از آن دست اتفاقاتی است که بشریت از آغاز 
که  راهش تا به امــروز به آن مشغول بوده و هرچه 
به دست آورده، چه بخواهد علمی نوین باشد یا 
ک کردن  هنری متعالی را مدیون همین نوشتن، پا

و باز هم نوشتن است‌؛ نوشتنی که 
ابتدا در ذهن و قلب انسان به 

نوشتار در می‌آید و پس از آن 
روی کلمات، خودشان 

را نشان‌می‌دهند. 
ــن،  ــ ــتـ ــ ــوشـ ــ ــس نـ ــ ــ ــانـ ــ ــ شـ
گفتن  و  تـــجـــربـــه‌کـــردن 

حرف‌هایی از اعماق وجود از آن 
که نوجوانه  فرصت‌هایی است 

در اختیار ما قرار داد و مجالی مهیا 
درهــم  هلهله‌های  بتوانیم  تــا  ــرد  ک

ذهن‌مان را روی نوشته‌ها به نظم و آراستگی برسانیم 
زیرا می‌دانیم در حال قلم زدن در یکی از مهم‌ترین 
کــه انسان‌های  رســانــه‌هــای ایـــران هستیم‌؛ جایی 
بسیاری چشم‌شان به متن ما می‌افتد و آنجاست که 
متن‌مان، نماینده ما خواهد بود میان آدم‌ها، جایی 
که با همان کلمات آمیخته در هم، شرافت و ذات خود 
را بــرای دیگران نمایان می‌کنیم. در حالی مشغول 
نوشتن این متن هستم که منتظرم دانش‌آموزان سر 
کلاس بیایند و کلاس نویسندگی خلاق را شروع کنیم 
و آنها را به‌عنوان معلم هرچه بیشتر با جهان نوشتن، 
آشنا کنم. به این فکر می‌کنم که نوجوانه روزی به من 
فرصت‌ خلق‌کردن و ساختن جهان 
فکرم را در نوشته‌ها داد و حالا 
به پنجمین سال تولد نوجوانه 
رســیــده‌ایــم. اتــفــاقــات افــتــاده 
بسیارند و تغییرات نیز فراوان اما 
هنوز قرار ما پابرجاست‌؛ قراری که 
بر این گذاشتیم تا هر پنجشنبه، 
روی دکه‌های روزنامه‌فروشی، 
از نو، جوانه بزنیم و این رسم 
جوانه‌زدن را از نوجوانی تا به 

ابد، با خود همراه کنیم.

مریــم کارخیران

خمینی‌شــهر اصفهان

محمدحســین غفاری

تهران
فرهود عباســی‌فرد

تهران

فرصت خلق کردنرؤیای نویسندگی

ــه‌ام. از هــمــان  ــوانـ ــوجـ مـــن از تــازه‌نــفــس‌هــای نـ
ــروه و  گ کــه تــا چشم‌شان بــه  جــدیــد‌الــورود‌هــایــی 
موضوع جدید می‌افتد، چشم بسته پیام بعدی 
هفتاد  و  »دویــســت  روی  کریمی  خانم  کید  تأ و 
کلمه« در ذهن‌شان نقش می‌بندد و نفس‌هاشان 
ــا یــکــی مــی‌شــونــد کــه: حــالا چــطــور مــتــن بــالا  دوتـ
 بلندم را آب بکشم و بچلانم تا دویست و هفتاد

 کلمه بشود؟
من از همان جمع تازه‌واردی هستم که روز اولین 
چاپ، صد‌بار وارد سایت شده، ضمیمه را باز کرده 

و ورق زده تا به قلمرو برسد. بعد به عکسش دست 
کشیده و صفحه را روی نام خودش و استانش 

نــگــه‌داشــتــه، چــنــدبــار پلک زده تا 
مطمئن باشد خواب نمی‌بیند.
که  ــن از هــمــان‌هــایــی هــســتــم  م
مــدت‌هــا در بــیــرون بــه دنــبــال 

کسی  که نه  تریبونی می‌گشته 
کــنــد و نــه حتی  ــورش  ــس ــان س

ــه خــود‌ســانــســوری  ــودش، ب ــ خ
مــجــبــور بــشــود و دســــت بـــر قــضــا، به 
گروهی با پروفایل زرد و اتفاق مبارکی 
به نام »نوجوانه« برخورد کرد تا با خیال 

راحــت، از نقد‌هایش بنویسد و از درد و 
دل هم‌نسل‌هایش. همان نسلی که روی 

پیشانی‌شان جای خالی برای برچسب 

بعدی نیست!
بله من تازه‌واردم. تازه‌واردی که میان دغدغه‌ها 
رفت  آب  مــانــدن‌هــا  بی‌تریبون‌  و 
ــوش بــاز  و در انــتــهــا مــیــان آغــ
گلدان نوجوانه، جوانه زد برای 
که  نوشتن از نوجوان‌هایی 
ــرف‌ بــســیــار دارنــــد امــا  حـ

گوش شنوا نه!
نــوجــوانــه، ایــن جــوانــه پر 
گله را پذیرفت، ریشه‌هایش را  از 
کلماتش  کــرد و بــه قلم و  نـــوازش 

جرأت داد.
حــالا من تـــازه‌وارد جایی از ذهنم 
بزرگ نوشته‌ام تا از یاد نبرم که کدام 
بام به کبوتر قلمم، مهلت پرواز داد.

زهرا ســعیدی

اصفهان

تریبون زرد دوست‌داشتنی

امیدی در دل ناامیدی


